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مکتب فکری فرانسیس بیکن (Francis Bacon) – بنیان گذار 

تجربه گرایی و روش علمی

فرانسیس بیکن (1561-1626)، فیلسوف، دانشمند و سیاستمدار انگلیسی، یکی از بنیان گذاران مکتب 
تجربه گرایی (Empiricism) و از تأثیرگذارترین متفکران در شکل گیری روش علمی مدرن بود. او معتقد بود 

که دانش واقعی، از مشاهده و تجربه به دست می آید، نه از استدلال صرف یا تفکر انتزاعی.

بیکن با رد فلسفه ی ارسطویی و عقل گرایی دکارتی، روشی عملی و تجربی برای کشف حقیقت معرفی کرد که 
بر مشاهده ی نظام مند، آزمایش و تحلیل داده ها استوار بود. این روش، پایه ی علم مدرن را شکل داد و 

بعدها بر اندیشمندانی مانند گالیله، نیوتن و داروین تأثیر گذاشت.

۱. تعریف کلی مکتب فرانسیس بیکن

بیکن فلسفه ی خود را بر تجربه گرایی و روش علمی استقرایی بنا کرد.

او معتقد بود که:

دانش، باید بر اساس مشاهده ی مستقیم طبیعت باشد، نه صرفاً بر مبنای استدلال های ذهنی.

دانش، باید به پیشرفت فناوری و بهبود زندگی انسان کمک کند.

تعصب ها و پیش داوری های فکری (که او آن ها را "بت های ذهن" نامید) مانع از کشف حقیقت می شوند.

او به جای روش قیاسی ارسطو (که از اصول کلی به نتایج جزئی می رسید)، روش استقرایی را پیشنهاد کرد، که 
از مشاهده ی موارد خاص به قوانین کلی می رسد.

۲. اصول کلیدی فلسفه ی بیکن

۲.۱. تجربه گرایی (Empiricism) – دانش از تجربه حاصل می شود



بیکن برخلاف عقل گرایانی مانند دکارت که معتقد بودند شناخت از طریق عقل و استدلال حاصل می شود، بر 
اهمیت مشاهده و آزمایش تأکید داشت.

او باور داشت که هیچ حقیقتی را نباید صرفاً بر اساس منطق یا باورهای پیشین پذیرفت، بلکه باید از طریق 

مشاهده و تجربه آن را تأیید کرد.

برای نمونه، به جای اینکه بپذیریم که "تمام فلزات در اثر گرما منبسط می شوند" باید این پدیده را از طریق 
آزمایش های تجربی اثبات کنیم.

۲.۲. روش استقرایی (Inductive Method) – از مشاهده به قانون کلی

بیکن معتقد بود که برای رسیدن به دانش علمی، نباید از اصول کلی به جزئیات رسید (قیاس ارسطویی)، 
بلکه باید از جزئیات و مشاهده های خاص، قوانین کلی را استخراج کرد (استقرا).

او پیشنهاد کرد که دانشمندان باید:

مشاهدات دقیق انجام دهند.۱. 

داده ها را دسته بندی کنند.۲. 

الگوها را شناسایی کنند.۳. 

نتایج کلی استخراج کنند.۴. 

این روش، بعدها پایه ی روش علمی مدرن شد که توسط دانشمندانی مانند نیوتن توسعه یافت.

۲.۳. نقد بت های ذهن (Idols of the Mind) – موانع شناخت صحیح

بیکن استدلال کرد که چهار نوع خطای ذهنی یا "بت" (Idols) وجود دارند که مانع از کشف حقیقت 
می شوند:

بت های قبیله ای (Idols of the Tribe): خطاهای عمومی ذهن انسان، مانند تمایل به دیدن الگوهای ۱. 
نادرست.



بت های غار (Idols of the Cave): تعصبات فردی که ناشی از تجربیات شخصی و محیط اجتماعی ۲. 
هستند.

بت های بازاری (Idols of the Marketplace): اشتباهاتی که از طریق زبان و کلمات مبهم به وجود ۳. 

می آیند.

بت های نمایشی (Idols of the Theatre): باورهای نادرست که از سنت ها، ایدئولوژی ها و نظام های ۴. 
فلسفی تحمیل شده می آیند.

او تأکید داشت که دانشمندان و فیلسوفان باید این بت ها را شناسایی و از آن ها اجتناب کنند تا به حقیقت 
برسند.

۲.۴. دانش برای قدرت – علم باید در خدمت پیشرفت انسان باشد

بیکن جمله ی معروفی دارد: "دانش، قدرت است."

او معتقد بود که هدف علم، تنها درک جهان نیست، بلکه باید برای بهبود زندگی انسان ها به کار گرفته شود.

او از پیشرفت های علمی و فناوری حمایت می کرد و معتقد بود که علم می تواند انسان را از خرافات، بیماری و 
فقر رهایی دهد.

برای نمونه، او پیشنهاد کرد که دولت ها باید مؤسسات تحقیقاتی ایجاد کنند تا دانشمندان بتوانند به طور 
منظم آزمایش های علمی انجام دهند.

(New Atlantis) "۲.۵. اتوپیای علمی – "آتلانتیس نو

بیکن در کتاب "آتلانتیس نو"، جامعه ای آرمانی را توصیف کرد که در آن علم، اساس پیشرفت و رفاه مردم 
است.

او در این کتاب، شهری خیالی را تصور کرد که در آن دانشمندان در مؤسسه ای به نام "خانه ی سلیمان" 
به صورت سیستماتیک به مطالعه ی طبیعت و توسعه ی فناوری مشغول هستند.

این ایده، الهام بخش تأسیس مؤسسات تحقیقاتی مدرن مانند "انجمن سلطنتی لندن" شد.



۳. مقایسه ی بیکن با فیلسوفان دیگر

بیکن برخلاف افلاطون که دانش را امری ذاتی و انتزاعی می دانست، معتقد بود که دانش از طریق تجربه ی 

حسی به دست می آید. برخلاف ارسطو که از روش قیاسی برای استدلال استفاده می کرد، بیکن بر روش 
استقرایی و مشاهده تأکید داشت. برخلاف دکارت که عقل را اساس شناخت می دانست، بیکن معتقد بود که 

دانش باید بر پایه ی آزمایش های علمی باشد.

۴. نقد و مخالفت با فلسفه ی بیکن

برخی منتقدان، مانند دیوید هیوم، معتقد بودند که روش استقرایی بیکن، هیچ تضمینی برای رسیدن به 

حقیقت ارائه نمی دهد، زیرا مشاهده های گذشته، آینده را تضمین نمی کنند. برخی دیگر، مانند کارل پوپر، 
استدلال کردند که علم نباید فقط بر استقرا متکی باشد، بلکه باید از "ابطال پذیری" (Falsifiability) برای 

آزمون نظریات استفاده کند.

همچنین برخی فیلسوفان اخلاقی معتقدند که تأکید بیکن بر "دانش به عنوان قدرت" می تواند منجر به 
سوءاستفاده های اخلاقی از علم شود.

۵. تأثیر فلسفه ی بیکن در حوزه های مختلف

در علم، بیکن پایه گذار روش علمی تجربی و فلسفه ی تجربه گرایی شد. در سیاست، نظریه ی او درباره ی نقش 
دانش در پیشرفت جوامع، الهام بخش دولت های مدرن شد. در اقتصاد، تأکید او بر توسعه ی فناوری، بر 

تفکرات مربوط به انقلاب صنعتی تأثیر گذاشت. در فلسفه، نظریه ی او درباره ی نقد بت های ذهن، به 
توسعه ی معرفت شناسی مدرن کمک کرد.

۶. نتیجه گیری: آیا دانش، فقط از طریق تجربه به دست می آید؟

بیکن این پرسش را مطرح می کند که آیا تمام دانش ما از طریق مشاهده و تجربه حاصل می شود، یا اینکه 
برخی حقایق، مستقل از تجربه وجود دارند؟



اگر طرفدار بیکن باشید، باور دارید که تنها از طریق مشاهده ی دقیق و آزمایش علمی می توان به شناخت 
حقیقی رسید. اگر مخالف او باشید، ممکن است معتقد باشید که عقل و منطق نیز در شناخت، نقشی 

اساسی دارند.

در نهایت، فرانسیس بیکن یکی از بنیان گذاران تجربه گرایی و روش علمی مدرن است که اندیشه های او هنوز 
در فلسفه، علم و فناوری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

��سفر قهرمانی جوزف کمپل شامل چندین مرحله است که قهرمان از دنیای معمولی خود فراخوانده 
می شود و وارد دنیای جدیدی می شود که در آن با چالش ها و دشمنان مواجه می شود. در این مسیر، قهرمان 

از یک راهنما یا استاد کمک می گیرد، با مشکلات و تضادهای درونی خود روبه رو می شود، و در نهایت از این 

تجربیات برای رشد و تحول استفاده می کند. پس از پیروزی بر موانع، قهرمان به دنیای خود بازمی گردد، اما با 
آگاهی و قدرت جدیدی که به دیگران کمک می کند. این سفر نشان دهنده ی فرآیند تغییر و تکامل فردی 

است.

۱) جهان عادی در مکتب فکری فرانسیس بیکن چگونه تعریف می شود؟

�� پاسخ کوتاه:

جهان عادی در فلسفه ی فرانسیس بیکن، دنیایی است که در آن دانش بر اساس سنت ها، پیش فرض های 
نادرست و روش های غیرعلمی بنا شده است، به جای اینکه بر پایه ی مشاهده و تجربه استوار باشد.

�� جزئیات آموزشی:

بیکن این جهان را "دنیای سرشار از بت ها" (Idols) می داند، یعنی ذهن انسان پر از خطاهای فکری و 
تعصباتی است که مانع شناخت درست طبیعت می شود.

علم و فلسفه در این مرحله تحت تأثیر فلسفه ی ارسطویی و تعصبات دینی قرار دارند و به جای استفاده از 
تجربه و روش علمی، بیشتر بر استدلال های نظری و قیاسی تکیه می کنند.

مردم به جای کاوش در طبیعت، به استدلال های کلامی، اقتدارگرایی و باورهای سنتی اعتماد دارند.



۲) فراخوان ماجراجویی در مکتب فرانسیس بیکن چه مفهومی دارد؟

�� پاسخ کوتاه:

فراخوان ماجراجویی زمانی رخ می دهد که فرد متوجه می شود که روش های سنتی شناخت ناکارآمدند و باید 
از طریق تجربه، مشاهده و آزمایش، دانش واقعی را به دست آورد.

�� جزئیات آموزشی:

بیکن پیشنهاد کرد که به جای اتکا به فلسفه ی صرف و استدلال های قیاسی، باید از روش علمی و تجربی 
برای شناخت جهان استفاده کرد.

این لحظه معمولاً زمانی رخ می دهد که فرد درمی یابد که بسیاری از باورهایی که به او آموزش داده شده، 
بر اساس حدس و گمان اند و نه بر اساس شواهد تجربی.

بیکن فلسفه ی خود را بر "روش استقرایی" (Inductive Method) بنا کرد که در آن دانش از طریق 
مشاهده، جمع آوری داده ها و تحلیل تجربی به دست می آید.

۳) امتناع از دعوت در مکتب فرانسیس بیکن چگونه بروز می کند؟

�� پاسخ کوتاه:
امتناع از دعوت زمانی رخ می دهد که فرد نمی خواهد باورهای سنتی و نظریات قدیمی را کنار بگذارد و 

همچنان به روش های قیاسی و غیرتجربی وابسته باقی می ماند.

�� جزئیات آموزشی:

بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان آن زمان، همچنان به روش ارسطویی قیاسی و اتکا بر استدلال های 
منطقی بدون آزمایش پایبند بودند.

انسان ها از ترک پیش فرض های فکری و تعصبات ذهنی خود هراس دارند، زیرا تغییر روش شناخت 
می تواند کل باورهای آن ها را زیر سؤال ببرد.



بیکن این موانع را "چهار بت ذهن" نامید که شامل بت های قبیله، غار، بازار و تئاتر هستند و 
نشان دهنده ی خطاهای رایج فکری اند.

۴) ملاقات با راهنما در مکتب فرانسیس بیکن چه نقش مهمی دارد؟

�� پاسخ کوتاه:
راهنما در فلسفه ی بیکن، روش علمی، تجربه گرایی و مشاهده ی دقیق طبیعت است که فرد را به سوی 

شناخت حقیقی هدایت می کند.

�� جزئیات آموزشی:

روش استقرایی بیکن راهنمایی است که به فرد نشان می دهد که به جای استدلال های صرف، باید از 
آزمایش، مشاهده و جمع آوری داده ها استفاده کند.

بیکن علم را به عنوان یک ابزار عملی برای فهم و کنترل طبیعت معرفی کرد، نه صرفاً یک فعالیت نظری.

کتاب "ارغنون نو" (Novum Organum) بیکن، راهنمای اصلی روش علمی جدید است که فرد را از 
خطاهای ذهنی دور کرده و او را به کشف حقیقت از طریق تجربه هدایت می کند.

۵) عبور از آستانه در مکتب فرانسیس بیکن چه مفهومی دارد؟

�� پاسخ کوتاه:

عبور از آستانه لحظه ای است که فرد می پذیرد که شناخت واقعی باید بر اساس مشاهده و آزمایش باشد، نه 
بر اساس باورهای سنتی و استدلال های قیاسی.

�� جزئیات آموزشی:

در این مرحله، فرد متوجه می شود که باید دانش را از طریق روش تجربی و علمی کسب کند و بر باورهای 
سنتی بی پایه تکیه نکند.

او یاد می گیرد که برای کشف حقیقت، باید ذهن خود را از "بت های ذهنی" پاک کند و تنها به داده های 
تجربی اعتماد کند.



این لحظه به معنای پذیرش روش علمی به عنوان تنها راه معتبر برای کشف دانش است.

۶) آزمون ها، متحدان و دشمنان در مکتب فرانسیس بیکن چه نقشی 

دارند؟

�� پاسخ کوتاه:
آزمون ها، چالش هایی اند که فرد را وادار می کنند تا باورهای سنتی را کنار بگذارد و روش علمی را به کار بگیرد. 

متحدان، تجربه، مشاهده و تفکر انتقادی اند. دشمنان، تعصب، جزم گرایی و روش های قیاسی اند.

�� جزئیات آموزشی:

آزمون ها:تلاش برای کنار گذاشتن باورهای سنتی و پذیرفتن روش علمی.
انجام آزمایش ها و بررسی شواهد به جای تکیه بر استدلال های فلسفی.

متحدان:روش استقرایی و مشاهده ی علمی که فرد را به سوی دانش واقعی هدایت می کنند.

شک گرایی انتقادی که فرد را وادار می کند که هر ادعایی را با آزمایش بسنجند.

دشمنان:چهار بت ذهنی که مانع از تفکر انتقادی و تجربه گرایی می شوند.
اقتدارگرایی علمی و فلسفی که باور دارد دانش پیشین تغییرناپذیر است.

۷) نزدیک شدن به غار درونی در مکتب فرانسیس بیکن چگونه بیان 

می شود؟

�� پاسخ کوتاه:
این مرحله زمانی رخ می دهد که فرد با چالش نهایی خود مواجه می شود: آیا او آماده است که کاملاً بر اساس 



روش علمی و تجربی فکر کند و تمامی باورهای پیشین خود را که مبتنی بر تعصب و سنت هستند، کنار 
بگذارد؟

�� جزئیات آموزشی:

فرد در این لحظه باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر است روش استقرایی را جایگزین روش های قدیمی کند؟

این مرحله آزمونی برای پذیرش این حقیقت است که هیچ دانشی قطعی نیست، بلکه باید دائماً مورد 
بررسی و آزمایش قرار گیرد.

این چالش تعیین کننده ی این است که فرد آیا به دانش علمی متعهد خواهد ماند یا دوباره به باورهای 
بی پایه ی قدیمی بازمی گردد؟

۸) پیام نهایی مکتب فرانسیس بیکن چیست؟

�� پاسخ کوتاه:
پیام نهایی این است که شناخت حقیقی از طریق تجربه، مشاهده و روش علمی حاصل می شود و هر دانشی 

که بر اساس این اصول نباشد، بی ارزش است.

�� نتیجه گیری:

بیکن نشان داد که تفکر علمی و تجربه گرایی، کلید شناخت واقعی جهان اند.

باید ذهن خود را از تعصبات و "بت های ذهنی" آزاد کنیم و تنها به مشاهده و آزمایش اعتماد کنیم.

روش علمی، نه تنها ابزار شناخت، بلکه راهی برای پیشرفت و کنترل طبیعت است.

دانش قدرت است، اما تنها زمانی که بر اساس تجربه ی واقعی بنا شود.

��سایه ها و ارتباطشان با کهن الگوهای سفر قهرمانی جوزف کمپل:

سایه ی قهرمان (خود منفی): قهرمان به طور مداوم با جنبه های تاریک خود، ترس ها و ضعف های ۱. 

درونی اش روبه رو می شود. کهن الگوی سایه، نمایانگر این تضاد درونی است که قهرمان برای تحول باید بر 



آن غلبه کند و از آن عبور کند.

سایه ی استاد (والد نیکوکار یا آموزگار معنوی): قهرمان برای رسیدن به خودآگاهی و توانایی های جدید، با ۲. 
شخصی حکیم یا استاد مواجه می شود که توانایی های درونی اش را بیدار می کند. این استاد در نهایت، 

قهرمان را به مواجهه با سایه ها و کشف حقیقت خود هدایت می کند.

سایه ی حریف (آنتاگونیست یا نیروهای منفی): نیروهایی که از خارج قهرمان را به چالش می کشند و ۳. 
به طور معمول نمایانگر تضادها و مشکلات اجتماعی یا فردی هستند. کهن الگوی دشمن یا آنتاگونیست 

نشان می دهد که برای دستیابی به پیروزی و تکامل، قهرمان باید این موانع را شکست دهد.

سایه ی اصلی در مکتب فکری فرانسیس بیکن:

تکیه ی بیش از حد بر تجربه و مشاهده، خطر سقوط به تجربه گرایی افراطی، و نادیده گرفتن نقش تفکر 

انتزاعی و اصول عقلانی در شناخت.

ارتباط با کهن الگوها:

مکتب فکری فرانسیس بیکن – کهن الگوی کاوشگر حقیقت از طریق تجربه۱. 
بیکن، به عنوان یکی از بنیان گذاران تجربه گرایی، معتقد بود که شناخت واقعی باید بر اساس مشاهده و 

آزمایش باشد، نه بر اساس فرضیات انتزاعی. این رویکرد، مانند کهن الگوی کاوشگر حقیقت، بر روش 

علمی و تحلیل تجربی تأکید دارد. سایه ی این نگرش، احتمال نادیده گرفتن ساختارهای عقلی و فلسفی 
عمیق تر در شناخت است.

روش استقرایی بیکن – کهن الگوی خردمند جستجوگر طبیعت۲. 
بیکن، روش استقرایی را به عنوان جایگزینی برای قیاس ارسطویی مطرح کرد و بر تحلیل دقیق داده ها 

برای رسیدن به قوانین کلی تأکید داشت. این دیدگاه، مانند کهن الگوی خردمند جستجوگر، به دنبال 

کشف قوانین طبیعت از طریق مشاهده ی مستقیم است. سایه ی این نگرش، تمرکز بیش ازحد بر جزئیات 
و ناتوانی در ارائه ی چارچوب های کلی و فلسفی است.

بت های ذهن (Idols of the Mind) – کهن الگوی نابودکننده ی توهمات فکری۳. 
بیکن، چهار نوع "بت" (Idols) را که مانع شناخت صحیح می شوند، معرفی کرد: بت های قبیله ای 



(خطاهای ذاتی ذهن انسان)، بت های غاری (تعصبات فردی)، بت های بازاری (مشکلات زبانی و ارتباطی)، 
و بت های نمایشی (پذیرش کورکورانه ی سنت ها و نظریه های قدیمی). این نگاه، مانند کهن الگوی 

نابودکننده ی توهمات، سعی در از بین بردن خطاهای فکری و ساختن دانشی نوین دارد. سایه ی این 

نگرش، خطر فروپاشی بیش ازحد نظریات سنتی بدون ارائه ی جایگزین های محکم است.

علم به عنوان ابزار پیشرفت – کهن الگوی خالق تمدن علمی۴. 
بیکن، معتقد بود که علم باید در خدمت پیشرفت بشر باشد و به بهبود زندگی او کمک کند. این ایده، 

مانند کهن الگوی خالق تمدن، بر اهمیت دانش در رشد و توسعه ی جوامع تأکید دارد. سایه ی این نگرش، 
امکان استفاده ی نادرست از علم برای کنترل و بهره برداری از طبیعت بدون در نظر گرفتن پیامدهای 

اخلاقی است.

انتقاد از فلسفه ی مدرسی – کهن الگوی جنگجوی حقیقت علیه سنت های پوسیده۵. 
بیکن، فیلسوفان مدرسی را به دلیل تکیه ی بیش ازحد بر قیاس و نظریات غیرتجربی نقد کرد و خواهان 

رویکردی علمی تر و عملی تر به دانش شد. این نگرش، مانند کهن الگوی جنگجوی حقیقت، در برابر 
باورهای سنتی و بی پایه می ایستد. سایه ی این دیدگاه، خطر کنار گذاشتن دستاوردهای فلسفی مفید 

گذشته به نفع پیشرفت صرفاً تجربی است.

خطر تجربه گرایی افراطی – کهن الگوی محقق گرفتار در جزئیات بی پایان۶. 
اگر فلسفه ی بیکن بیش ازحد بر تجربه تأکید کند، ممکن است فرد را در گرداب داده ها و آزمایش های 

بی پایان غرق کند، بدون اینکه به یک چارچوب نظری عمیق تر برسد. این نگرش، مانند کهن الگوی محقق 
بی پایان، می تواند فرد را از درک کلی و شهودی بازدارد. سایه ی این مرحله، فرو رفتن در جزئیات 

بی اهمیت و ناتوانی در دستیابی به بینش کلی است.

شفای سایه ی فلسفه ی بیکن – کهن الگوی تعادل میان تجربه و عقل۷. 
برای رهایی از سایه های فلسفه ی بیکن، باید میان مشاهده ی تجربی و تفکر عقلانی تعادل برقرار کرد. 

این مسیر، مانند سفری است که در آن فرد، پس از عبور از مرحله ی شک و بررسی علمی، درمی یابد که 
اصول عقلی نیز در شناخت نقش مهمی دارند.



نتیجه:

سایه ی اصلی فلسفه ی فرانسیس بیکن، خطر تجربه گرایی افراطی و نادیده گرفتن تفکر انتزاعی و عقلانی 

است. مسیر شفای آن، در ایجاد تعادل میان مشاهده ی تجربی و تحلیل عقلانی نهفته است، جایی که علم، 
نه تنها ابزار کشف قوانین طبیعت، بلکه وسیله ای برای درک عمیق تر حقیقت می شود.


